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حکایت مدیــــری که                                                        بازنشســــته شده بود!

ــته در جمع  ــخ آورده اند كه مديری بازنشس در تاري
دوستان صميمی خود سكوت چند ماهه بشكست و لب 
به سخن بگشود و بگفت: »هرگز از دور زمان نناليده بودم 
ــمان درهم  نكشيده بودم؛ تا اين كه  و روی از گردش آس
ــرای كاری به اداره ای  ــتگی ب چند ماهی پس از بازنشس
برفتم كه از قضا 6 سال واندی مدير آن بودم و بر كرسی 

رياست آن جا تكيه زده و چون پادشاه حكم می راندم.
ــتم از جلوی در  ــيدم و خواس چون به درِ اداره رس
نگهبانی بگذرم، ناگه سرايدار چون تيری از چلّة كمان 
بيرون دويد و راهم را سد كرد. بدون اين كه سلام كند، 
ــت: »اُ... چه عجب آقای رييس از  ــدی زد و بگف زَهر خن

اين طرف ها؟!«
شناختمش سرايدار مدرسه ای بود. اما اكنون نامش 

پاك از خاطرم رفته بود.
گفتم: »چطوری آقایِ... ؟«

ــتم. يادتان می آيد چقدر  گفت: »الحمدلله بد نيس
ــرايداری اين جا  ــه مرا به س ــز و التماس  بكردم ك عج
ــما هربار با مطلبی سَرم شيره بماليدی  بگماريد، اما ش
وگوش به حرفم ندادی؟! اكنون به لطف مدير جديد به 
ــكل مدرسه رفتن بچه هايم حل شد.  اين جا آمدم و مش
ديگر نبايد ماهيانه 30هزار تومان پول سرويس بدهم.«

با مهربانی گفتم: »خدا را شكر. الحمدلله، اما بدان و 
آگاه باش كه من كاره ای نبودم. نمی توانستم يك جانبه 
ــت معاونانم بود. بايد  تصميم بگيرم. اصل كارها به دس

آن ها تصميم می گرفتند!«
روی در هم كشيد و با تلخی بگفت: »عجب؟! مگر 

شما رييس نبودی؟«
ــلًا و ابداً در اين كارهای  گفتم: »بودم ولی من اص

خرد دخالت نمی كردم.«
نگهبان با آن قد درازش اخم كرد و بگفت: »شنيده 
ــما كاره ای نبودی. اما باورم نمی شد. خوب  بودم كه ش
ــد از زبان خودتان چنين سخن تلخ و خنده آوری را  ش

می شنوم.«
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ــتش بگريختم.  بايد می رفتم. پا تند كردم و از دس
ــن پله را بالا نرفته  ــرف پله ها پيچيدم. هنوز آخري به ط
ــبز شد.  بودم كه رانندة اداره مثل اجل مُعلق جلويم س
ــتين هايش  درحالی كه لنُگی به گردن انداخته بود و آس
ــلام كرد و  ــتارگاه بالا زده بود. س ــون قصابان كش را چ
خيره خيره چون دشمنی خونی در من نگريست .گويی 

جن ديده بود!
جوابش را بدادم و احوالش بپرسيدم. جويده جويده 
ــرِ پل صراط حق  با رنگی پريده گفت: »آی..! چگونه س

مرا خواهی داد؟«
ــيدم: »چه... در حالی كه چون بيد می لرزيدم پرس

حقی؟!«
ــون ميرغضب نگاهم كرد و با صدای بلند گفت:  چ
»چه حقی؟ حق مأموريت هايم. پی در پی مرا به مأموريت 
می فرستادی و يك ريال هم نمی دادی. همه اش را توی 
ــبِ خودت و رفقايت می ريختی. از حق زن و بچّه ام  جي
ــمی هايت دادی. اميدوارم خير نبينی  زدی و به نور چش

مرد...«
می لرزيد و سخن می گفت. دهانش كَف كرده بود و 
دست هايش را تكان می داد. ترسيدم و كمی عقب رفتم. 
ــت های زمخت و پرمويش به سرم  ــيدم با دس می ترس
ــد و آبرويم را تباه كند. صدايش به قدری بلند بود،  بكوب
ــه هر لحظه ممكن بود كاركنان اداره مثل مور و ملخ  ك

بيرون بريزند و مرا چون دلقك تماشا كنند.
ــگ از آمدنم به  ــتم چه كار كنم. مثل س نمی دانس
اداره پشيمان بشدم. با خود بگفتم: »ای كاش قلم پايم 

بشكسته بود و به اداره پا نگذاشته بودم.«
سريع خود را توی سالن انداختم. بايد از خير انجام 

كارم می گذشتم.
ــالن دويدم. حتی پشت سرم را  به طرف انتهای س
نگاه نكردم. درِ شيشه ای را باز كردم و بيرون آمدم. هنوز 
ــيده بودم كه گوشتان صدای بد  ــی به راحتی نكش نفس
نشنود! و چشمتان روز بد نبيند. صدايی بلند شد و بند 

دلم را دوباره پاره كرد:
- به به ! سلام آقای رييس، چطوری؟

ــرو دادم و به مرد نگاه  ــوردم. آب دهانم را ف جا خ
كردم و بگفتم: »س...سلا...م.«

پا تند كردم. اما مرد دنبالم آمد و جلويم بگرفت و با 
تهديد بگفت: »كجا آقا؟ من ذرّه ای ازتان راضی نيستم. 
ــت مديری را بدون دليل  چه گناهی كرده بودم كه پس
ــی و به رفيق ات دادی! آن دنيا جلويت را  از من  بگِرفت
ــر نمی توانی بگريزی. خيال كردی  می گيرم. آن جا ديگ

ولت می كنم...«
ــی زد. نعره  ــرف م ــل ح ــن طور مثل مسلس همي
ــيد. چهار ستون بدنم به لرزه افتاد. می خواستم  می كش
ــده بودم. از زور  ــكته كنم. توی بد برزخی گرفتار ش س
ناراحتی نفس نفس می زد وكم كم داشت جوش می آورد. 
ــروع  بدون خداحافظی، مثل يك زندانی فراری ش

كردم به دويدن. توی عمرم هرگز چنين ندويده بودم!
نفهميدم چطور به ماشين رسيدم و با چه سرعتی 
ــاندم. گويی از جهنم در رفته و جان  خود را به خانه رس
به سلامت برده بودم. تصميم گرفتم ديگر پا به آن ادارة 
لعنتی نگذارم و از بازنشستگی ننالم. فلذا بر خانه نشينی 
صبر كردم و ديگر برای پيگيری كارها، عيال را به اداره 

بفرستادم كه كاری نيك و بی خطر بود.
چون سخن مدير به پايان برسيد ، پيرمردی گرم و 
ــرد روزگار چشيده رو به جمع كرد و با صدايی لرزان  س
ــت اين رييس عبرت  ــت: »عزيزانم از كردار ناشايس گف
ــتان خود ستم روا مداريد كه بعد از  بگيريد و بر زيردس

بازنشستگی چنين رفتاری از آنان نبينيد.«
همه سر تكان داده و سخن آن پير روشن دل تأييد 

بكردند.
ــكی از چشمان آن مدير بازنشسته بيرون  قطره اش
ــر تكان داد و بر كردار گذشتة خود  ــف س ــد. با تأس ش
افسوس بخورد. اما چه سود كه آب ريخته را هرگز جمع 
نتوان كرد!                                                                                                                   


